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انىكتابخو ما دممر كه است اين قعمتو  من
جـدى دممر از جمعـى البتـه نـد.بگيـر جدى ار

من نيسـتـنـد. طـور ايـن همـه امـا ند؛مى$گـيـر
است: اين آن و بكنم دممر از اهشىخو اهممى$خو
مثلا ند؛دار نده$اىضايع$شو قت$هاىو كه كسانى

ارسو يا ند،مى$شـو ارسو تاكسى يـا ساتوبو به
ماشين ىديگر و هستند دشانخو نقليه$ى سيله$ىو
در شكپز مطب مثل جاهايى در يا اند،مى$ر ار

ار قاتىاو حالبه$هر و ندمى$بر سر به انتظار حال
تمام در انند،مى$گذر ىبى$كار به انتظار حال در

يا كيJ در كتاب انند.بخو كتاب ساعات، اين
نشستند، كه ساتوبو در و باشند داشته دخو جيب
مقصد به هم قتىو انند.بخو و كنند باز ار كتاب

در باز و ندبگذار كتاب لاى نشانه$اى سيدند،ر
همان از و كنند باز ار آن بعدى صتهاىفر يا صتفر

يك از قطور جلد چند دمخو بنده انند.بخو جا
قضيه البته !اندمخو ساتوبو در ار كتاب انعنو

اىبر ىروز چند كه است انقلاب از قبل به طمربو
به بنا دم.بو آمده انتهر به مشهد از ىكار انجام

ضعيتو بگويم. ار كتاب اسم اهمنمى$خو دلايلى
ارآز خيلى ما اىبر گارروز آن سهاىاتوبو فضاى و

دلم كنـيـم. تحمـل انستـيـمنمى$تـو و دبو دهنـده
در كتاب اندنخو و باشد پايين مسر استمى$خو

به كه ار ساعتى د.بو كار بهترين ضعيتىو چنين
ضايع دمنمى$كر احساس اندممى$گذر حالت اين

لطو ساعـت يـك تقريـبـا قتـهـاو آن د.مى$شـو
ديگر جاى به جايى از ساتوبو با آدم تا مى$كشيد

يا كمتـر جابجايى ايـن قتهاو بعضـى فت.مى$ر
يك چنين حال$هر به مى$كشيد. لطو هم بيشتر

د؛مى$شو ضايع كه دمنمى$كر احساس ار ساعتهايى
اندم.مى$خو كتاب نچو

اىبـر مناسبـى و بخو هنگـىفـر مينـه$ز ما
تدبير همت، مقدار يك داريم. كشور فتپيشر

دممر دخو مقدار يك است. ملاز ىنامه$ريزبر و
چنين اگر ان$شاءالله دهند. نشـان اشتياق بايد
فت.ر اهيمخو پيش د،شو

٢٢/٠٢/١٣٧٥ ىهبرر معظم مقام بيانات

جريان چندين با اروپا دهم،نوز نقر مدو نيمه
كه دبو اههمـر اليسمناتور و ئاليسمر جملـه از ىهنر
عصر آن علمى و اجتماعى انى$هـاىنگر از تابىباز
ديكنز اىبر مندانهنر ايشگر و ميل از ئاليسمر دند.بو
مكتب اين مندانهنر آمد. دجوو به اقعيتو با هنر دنكر

و زياد و بى$كم بايد ندگانىز مناظر كه داشتند عقيده
سالتر ئاليسمر ند.شو نمايانده فتصر و دخل نبدو

عهده بر ار حقايق و طبيعت از ىدارنه$برنمو و تقليد
و اجتماعى دنياى مشاهده از ار عاتشضومو و داشته

مان$هاىر مانانقهر مى$كند. اقتباس معاصر تاريخى
اثر خلـق و هستند جامعـه عادى دممر از ئاليستـىر

پاييـن و سطمتو طبقـات به بيشتر ادبـى و ىتصوير
آنان ندگىز جنبه$هـاى ترينت$انگيزنفـر به و جامعه

اكت»نز و »آداب ديت$هاىمحدو و دمى$شو داختهپر
د.نمى$شو عايتر

و اطافر به كه است ئاليسمر عىنو اليسم،ناتور
است فلسفه$اى اليسمناتور است. شده كشيده اقاغر
بر مقدم نه مى$داند مادى طبيعت به ابستهو ار ذهن كه
ئاليسمر از كه است ايشىگر هنر، و ادبيات در و آن

اليسمناتور است. تمتفاو آن با اما دمى$گير چشمهسر
گرتصويـر هارهمو نمايشنامـه، در چه و مانر در چه

شعر ار آن سبب همين به$ است. حمتكشز طبقات
زبان اليستـى،ناتور آثار زبان گفته$انـد. تهى$دستان

كار به ار جملات همان اصطلاح به آنها است همحاور
در اليست$هاناتور مى$كنند. استعمال ادافر كه ندمى$بر
فقر، نچو تاريكى اياىزو به ندگىز و انسان تحليل

پليدى فساد، ار،ناگو قايعو فحشا، طبقاتى، تبعيض
د.دازمى$پر شتىز و

در هويژ بـه اناير به ىهنـر جريانـات اين ذنفـو
و ادبيـات از ار مـا ،١٣٣٠ دهه پايـانـى سال$هـاى

كـه شد ادبيـاتـى آفرينـنـده$ و دكـر دور هنگ$مـانفـر
البته و هنگفر با كىمشتر گىويژ و آشنايى نههيچگو

ذنفـو ديگـر ىسو از نداشـت. ما سياسـت$هـاى با
دآور در حزبى جامه$ به ار ادبيات همان ى،لوژايدئو

شعار به بيشتر چههر مندانهنر و نويسندگان رو اين از
به كه ادبياتى اينبنابر دند.$آور ىرو ىدازنظريه$پر و

شده ناآشنا ما اىبر غربى انديشه$ ذنفو با كافى، ه$انداز
حزبى، گى$هاىويژ يافتن و ىلوژايدئـو ذنفو با دبو

شد. بيگانه$تر و ناآشناتر
ىلوژايدئو خدمت در هيكسر ادبيات حقيقت در

گنگ$نويسى عمده ه$شيو دو به و آمددر اندازنظريه$پر و
ى،شنفكررو ادبيات يا نمادين و ليسمسمبو انعنو تحت

با $ ار ساده$نويسى لمعمو طبق البته كه ساده$نويسى و
حقيقت در شد. تقسيم دند،كر اشتباه عاميانه$نويسى

و ادبيات در ريشه د،بو شده فتهگر اروپا از كه ادبياتى

اروپا از هيكسر آن انديشه$ نچو و نداشت اناير هنگفر
انديشه$ در ريشه فتمى$گر چشمهسر سياليسمسو و

ارقربر ستگىپيو دممر اين ندگىز با و نداشت انىاير
در انستنمى$تو ادبيات اين كلام، يك در د.نمى$كر

در و باشد شخصيت و منـش اىدار خويش هرگو
د.بو بى$هويت نتيجه

بـارز گـى$هــاىويـژ از يـكـى ديـگــر ىسـو از
و دممر دنشمر ارخو و تحقير ان،اير در ىشنفكررو

نبدو هيچگاه اينكه گو است، دهبو شانفتارر و هنگفر
د.نمى$شـو كامـل ىشنفكـررو دم،مر از فتنگـر اداير

اجتماعى و ادبى انشنفكررو ظيفه$و كه نيست شكى
اما دنمى$شو خلاصه دممر لوژيكايدئو شآموز به تنها

ظايـJو از يكى كه شد اقعيتو اين منكـر اننمى$تو
از سـتدر استـفـاده$ شآمـوز انشنـفـكـررو اساسـى

هتاز هاىفتارر شآموز يا اجتماعى و هنگىفر هاىفتارر
بنا بر ايـن است. جامعه ممبـر مسائل با مناسـب و

دنگر به بيشتـر باشـد، جامعه در خطايـى چنانچـه

اين به گزهر كه است جامعه انشنفكررو و انپيشرو
داخته$اند.نپر ع$هاضومو

ندگىز اىبر كه هستند املىعو ش$هاارز اقعو در
جامعه$اى هيچ ش$ها،ارز اين نبدو و ندمى$شو آفريده

سيله$و به ادافر كه اچر داشت اهدنخو جىخار دجوو
يك و ندمى$شو طمربو هم به ش$هاارز اين دپو و تار

در كه باشد ارقر اگر مى$دهند. تشكيل ار ندهز اجتماع
و انياناير اىبر و اناير در كه انىاير نويسنده$ يك اثر
دجوو اينهـا د،مى$شو شتـهنو اناير جامعـه$ دمور در

از يكى د؟مى$شو شتهنو چه اىبر پس باشد نداشته
د،كر ادبيـات به اليسمناتور مكتب كه خدمت$هايى

كه ار كلمـه$هـايـى د.بـو كلمـات مـتحر شكـسـتن
آنها استعمال از امعو دممر حتى و انىاير نويسندگان

از خاصى قشر در تنها اساسا و نددار اهتكر و باِا
به تا ندمى$گير كار به داستان$ها در ددار اجرو جامعه

دهند. عادى يا و همگانى جنبه$اى آنها
در مى$كنـيـم، نگـاه ادبيـات اين بـه كه ناكنـو

اندبتو ىاردشو به اناير معاصر ادبيـات كه مى$يابيم
و استـه$هـايـشخو انـى،ايـر از صحـيـحـى تصـويـر

فىژر افانحر در فتارگر دخو كه اچر بدهد هايشباور
انشنفكررو نتاكنو است. مشخص پايان$بندى نبدو

ده$اندبو دىاژتر همين بيانگر فقط ما اجتماعى و ادبى
مسـحـور يا كـه انىشنفـكـررو بيشـتـر، ىچيـز نه و

و دنبو پيشرو تب فتارگر يـا و دهبو بغر نيسممدر
معاصر. هنگفر دنجهانى$كر و شدن جهانى

كشور تئاتر بدنه از بخشى متاسفانه $على$اى حال
و دانسته سيدهپو جريانات اين ام$دارو ار دخو همچنان

صخصو به مخاطبان ذائقه و شنگر تغيير غمعلى$ر

هنر در كلام اس��بار ضعيتو به نگاهى

شوم ارثيه ابتذال
ايران در روشنفكرى

ــــــــحق�گو  م.ــــــــ  

اzآر و عقايد تا مى$كند تلاش اسلامى انقلاب از پس
متـاسـفـانـه كـه كـنـد حقـنـه صـهعـر اين بـه ار دخـو

آنان بقاء و ندگىز ادامه در لانمسئو جهى$هاىبى$تو
گذشت غمعلى$ر امسال هارجشنو در است. دهبو ثرمو

همچنان هاباور در تغيير و اسلامى انقلاب از سال ٣٠
سخيفانه ادبيات دهگستر و جانبه همه مهجو شاهد

چكىكو بخش به تنها ادامه در كه ديمبو نمايش$ها در
د.مى$شو هاشار آنها از

محمد »آقا مى$شنويم: روباه شكار نمايش در
آفريده نـانز ابختخـور در خيـز و جست اىبـر تو

هخربز هنوز ه،لخت$تر ... ما از كه اين بابا نشدى،
حاتفتـو هثمـر هـمـه ما فتـه،گـر ... دهنخـور رو

از تنم و نجو كه حالا هستيـم، مانپدر ابىختخور
اجدواز اجهخو يك با بايد همى$سوز دمر يك تحسر
دهكر مخاطبان رو بازيگر پيچ$تند نمايش در يا و كنم»

كتـك شب تا صبـح از انىاير ناىز » مى$گويـد: و
تو شب نمى$دهند حمتز ندشوخو به اما ندمى$خور

كار اگه نندمى$دو كه اچر ندنرو نشوهرشو ابختخور
نز همى$ر آقا صبـح دافر ندنيانداز اهر رو نشـوهرشو

اما ه.»بنداز اهر رو شكار تا مى$كنه پيدا رو ديگه$اى
جاو به ف آقاى هدربار چيز همه نمايش در عضومو اين
هنر اين »تو مى$گويد: انندهخو هادفر سد.مى$ر دخو

من آدم، حال تو ... اينا بابا نيست، هىگو هيچ
كنن بچو فتندنگر شآخر اگه ريه$هام، تو شده ...

...» تو
بخـش تنهـا كلـمـات و جمـلات اين اقـعو به

نمايشى ادبيات در مانده جا به مشو ثيهار از چكىكو
مى$آيد. حساب به ما كشور

تلويزيون از پخش نوبت در جديد تله�فيلم 
ليداتتو از جديد فيلم ٢٠ از بيش

از پخـش نوبـت در فيلـم سيمـا كـزمر
و قبل فتند.«بهـار،$گـر ارقر نتلويزيـو

«خط احمدلو،$ شاهد دانىگركار به بعد»
شـــفــــيــــع ســـاخـــتــــه بـــاريــــك»

عباس دانىگركار به آقامحمديان،$«پل»
ثانـيـه» سى و دقيـقـه دهبابويهـى،$«يـاز

بـه «محبوبه» افخمـى،$ بهروز ساختـه
چه«كو اد،$اه$آزنيكخو حيدو دانىگركار

ىهادى،«باز چهرمنو ساخته ب»محجو
لفافيان،$ حسن دانىگركار به سفيد» همهر

اده،صباغ$ز مهـدى ساختـه «مانگـرو»
حقيقى، محمد$حسين ساخته قت»سر «آخرين اهدى،$ز ندپر دانىگركار به ندان»ز س«عرو
سيدمحسـن ساخته خته»سو «نخـل ى،$پايدار سيد$احمد دانىگركار بـه شن»رو «نيمه

فيلم$هايى از تعدادى ... و سينايى خسرو دانىگركار به سايه» با «گفت$و$گو سفى،يو
شده$اند. فتهگر نظر در آتى هاىروز در پخش اىبر فيلم سيما كزمر ىسو از كه است
نظر در سيما مسو شبكه شب$هاى شنبهچهار هفتگى باكس داشتن اختيار در با فيلم سيما

ستد.بفر شبكه اين آنتن ىرو ار دخو جديد تله$فيلم$هاى از يكى هفته هر ددار

است انىكتابخو دشمن تلويزيون
مى$گويند چينـى شناسـانكار

باعث نتلويزيو حد از بيش تماشاى
اندنخو كتاب به دممر ايشگر شده

نتلويزيو كه نىقر در يابد. كاهش
كمتر است دهكر پر ار دممر قتو تمام

انىكتابـخـو و كتـاب اغسـر كسـى
انمى$تو كه هنگامى هم آن د؛مى$رو

اخبار آخرين دكمه يك دادن فشار با
د.كر دريافت نتلويزيـو از ار روز

و گذشته هفته اخبار از گاهىآ اىبر
شبكه$هاى ديدن ش،آموز حتى يا

Jاما د،دار دجوو تله$تكس و مختل
به نيست. مفيد كتاب هانداز به نتلويزيو هستند معتقد زيادى عده اين دجوو با

تهيه$كننده به نىتلويزيو نامهبر يك ساخت اىبر كه مانىز مدت ا،شين$هو گفته
شتننو اىبر كه مانىز مدت لىو است هفته يك لاًمعمو دمى$شو داده نىتلويزيو

ىبيشتر قتو نتيجه در است؛ بيشتر بسيار دشو مى فصر آن چاپ و كتاب يك
چينى انهشگرپژو د.مى$شو كتاب يك در دجومو اشتباهات تصحيح فصر

مى$كند. منتقل انندهخو به ىمفيدتر و بيشتر اطلاعات كتاب كه هستند معتقد

دمى�ساز ار ما» ميان از «يكى جنگى فيلم بهمنى حميد
گىتاز به كه بهمنـى حميد

پايان به ار فيلم تله يك ساخت
با جنگى فيلم است ارقر ده،بر

ار » مـا مـيـان از «يكـى انعـنـو
هفته از گفـت: بهمنى د.بساز

ار فيلـم ايـن ليـد$تو پيـش ديگـر
تهيه$كنندگـى كه مى$كنيم عشرو

عهده بر علايىميـر احمد ار آن
كه فيلـم اين د:افزو ىو د.دار

ىدارتصويربر ويدئويى تبصور
٣٥ بـه پايـان از پس د،مى$شـو

شد. اهدخـو تبديل ىميليمـتـر
در فيلم اين داستان گفت: جنگجو» «شبح$ نمضمو به هاشار با بهمنى

و مى$افتد جنگ در كه است اتفاقى هدربار و مى$افتد اتفاق جنگ متن
منشاء مندگانرز ىشيارهو با و دمى$رو لو دائما كه عمليات يك اىماجر

در «ماه فيلم تله بهمنى حميد ش،ارگز اين اساسبر   د.مى$شو پيدا آن
مىبو آن املعو تمامى كه دكر دانىگركار ديز در ىجار سال ايلاو ار آيينه»

دند.بو

بار دهمين اىبر مدينه خمز اى اجر
روز از مدينـه خمز نمايـش

در ديبهـشـتار ٣٠ شنـبـهچهـار
ار دخو اىاجر جكر شهداى سالن
خمز نمايش د. افتتاحيـهكر آغاز

مـانـدهـانفر حـضـور بـا مديـنـه
و انپـاسـدار سـپـاه مـنـطـقـه$اى

و انگرايثار معظـم اده$هاىخانو
شد.  ارگزبر شهدا
دهمين اىبر كه نمايش اين 

ىرو به اخيـر سال$هـاى در بار
از ىازمـو ايتـىرو فتر صحـنـه

داستان و تحميلـى جنـگ قايعو
دانىگركار به نمايش اين همچنين است. (س) اهرز فاطمه تحضر ندگىز

دساز،رو امتكر جمند،ار انشيروانو كه دمى$شو ااجر كيهانى ضاعبدالر
جويانهنر از تعـدادى و اجسر محمد امينـى، مهدى بابايـى، اسدالله

مدير انىضور على داخته اند. پر نقش ايفاى به آن در فدك شگاهآموز
اين صحنه احىطر بخش عالم حسين و آهنگ$ساز ذهنى سعيد ليد،تو

ند.دار عهده به ار نمايش

انقلاب سالگى سى در نمايش هنر گىدسياست�ز

حقيقت كدر از تئاتر سهم تمام
كشور هنر صهعر كه دكر افاعتر بايد  متاسفانه

و شده سياسى حـد از بيش انقلاب از بعد در ما
هنر و هنگفر صهعر لاو و اصلى لويتاو سياست،

نىبيرو دشمنان به شدن سياسى اين است. شده ما
ىبى$نظير صت$هاىفر اناير در آنها املعو و نظام
در ما هنگفر اهالى كه است خاطر آن به اين و داده

هفتمين و بيست نتقار هستند. فتارگر انفعال ضعمو
دسالگـر سى$امين با فجر تئاتر بين$المللـى هارجشنو

كشور تئاتر تا دبو مناسبى صتفر اسلامى انقلاب
كشور هنر صه$هاىعر مهمتريـن از يكى انعنو به

دآوربر فرياد و دهكر ادا جامعه به ار دخو دين اندبتو
آفتاب ستايش اىبر است آئينى فجر تئاتر هارجشنو كه
با اندمى$تو كه اهعدالت$خو ستانمهرپر آيين و آيينه و

هاىتحقير اده،آز انىاير سربلندى و غرور بر تكيه
دينى تعز و افتشر بر و دهنياور تاب ار بغر دنياى

يافته كتشر آثار بر ىمرور لكن د،ورز اراصر دخو
است حقيقت اين گوياى هارجشنو از هدور اين در
تعهدى تنها نه نمايش$هـا از خىبر در متاسفانه كه

دجوو زيبايـى و كمال$جويـى ايى،دم$گرمر نسبـت
سال سى$ تخريب جهت در ىنحو به بلكه نداشته

داشته$اند.بر گام انقلاب دهاىدستاور
جلد سه

لسور نويـسـنـده: ى،نـقـو لسـور دان:گركـار
ىنقو

پسر ستدو عماد، از كه انىجو دختر آرزو
ندگـىز دخو ىعمـو با تنـهـا و است داربـار دخو

است. بى$خبر عماد از كه است ماه يك مى$كند،
محل و عنو هدربار عماد غ$هاىدرو تمام غمعلى$ر او

از پس و دهكر پيدا ار عماد خانه انجامسر ندگى$اش،ز
تا مى$ماند او پيش عماد مادر خانم،عزيز با آشنايى

دد.گر باز عماد
است. هاتJ و هبهـار ندگىز ىاور خانمعزيز

به ار دخو پسر انقلاب از بعد سال دو هاتJ و هبهار
جزو اين مى$كنند. ارفر اناير از و دهسپر خانمعزيز

ستر از انقلاب ايلاو در و داشته سياسى فعاليت$هاى
هاتJ و هبهار ند.مى$گريز هامرز از جخار به ىدستگير

ندفرز و دهبو انقلاب معاند هك$هاىگرو اعضاى از
عمـويـش بـه باشـد آرزو هـمـان كـه ار دخو ديـگـر

كند سر به دست ار دختر ددار سعى عماد ده$اند.سپر
كه خانمعزيز اما كند صحبت او با ديگر صتىفر در و

آرزو از است دشخو اقعىو مادر مى$كند فكر عماد
ابطه$اىر انجو دو اين بين ددار ستدو و آمده ششخو

با قبـل از آنها دندار خبـر كه حالى در كنـد، ايجاد
دنكر نـىقانـو اىبر دختـر و ده$اندبـو آشنا يكديـگـر

ندىفرز اىبر شناسنامه$اى فتنگر و عماد با اجشدواز
است. آمده پسر اغسر به ددار شكم در كه

مطلع دختر ىداربار جريان از خانمعزيز كه قتىو
نگىچگـو و عماد ندگىز گويـىباز ضمـن دمى$شو

جـان او به هبـهـار و هاتـJ سـطتو شـدنـش دهسپـر
بيان گ$هايىلومنو ضمن نيز هبهار و هاتJ د.مى$سپار

و ادربر بلكه دهنبو هرشو و نز يكديگر با كه مى$كنند
فعالان انسر از كه شانپدر صيهتو به و ده$اندبو اهرخو

دندبو  شده جدا انشانهمسر از دهبو نظام ضد سياسى
ندگىز ادهخانـو يـك هويت در دخـو ندانفـرز با و

هگـرو و دخـو به نـسـبـت ار شـكـى تا ده$انـدمـى$كـر

جاو در هبهـار و هاتـJ ند.نيانگـيـزبر سياسـى$شـان
اهنـدخو باز ىگارروز كه مى$كننـد بيـان ى،اراميدو

ده$اندگذار جا به دخو از كه نسلى كمك با و گشت
ىسـازبـاز دخو سـيـاسـى اىآر طبـق ار دخـو ميـهـن

مى$كنند.
داستان دو جلـد» »سه نمايش در ىنقـو لسور

از كه انىجو دختر آرزو مى$كنـد، ايترو ار ىازمو
است ماه يك از بيش است، داربار دخو پسر ستدو
ىاور خانمعزيز فىطر از است. بى$خبر عماد از كه

بعد سال دو ها آن است. قصه هاتJ و هبهار ندگىز
ارفر و دهسپـر خانمعزيز بـه ار دخو پسر انقـلاب از

در و داشته سياسى فعاليت$هاى جزو اين مى$كنند،
هامرز از جخار به ىدستگير ستر از انقلاب ايلاو

هك$هاىگرو اعضاى از هاتJ و هبهار گريخته$اند.
همان كه ار دخو ديگر ندفرز و دهبو انقلاب معاند
نيز هبهار و هاتJ ده$اند.سپر عمويش به باشد آرزو

ادربر يكديگر با كه مى$كنند بيان گ$هايىلومنو ضمن
انسر از كه شانپدر صيهتو به و ده$اندبو اهرخو و

جدا انشانهمسر از دهبو ضدنظام سياسى فعالان
ادهخانو يك هويت در دخو ندانفرز با و شده$اند

هگرو و دخو به نسبت ار شكى تا ده$اندمى$كر ندگىز
ند.نيانگيزبر سياسى$شان

جاو در گ$هايىلونومو با نمايش خلال در آنها
كمك با و دندمى$گر باز كه مى$كنند بيان ى،اراميدو
دخو ميهن ده$اندگذار جا به اناير در دخو از كه نسلى

نسلى مى$كنند، ىسازباز دخو سياسى اىآر طبق ار
سميتر به كه ار ىديگـر عنامشرو نسـل دخو كه

كه جلد» است.«سه دهكر ليدتو دنمى$شو شناخته
اتىاشار است،  ى«سجل»ارباز چهكو و غلط هاژو
ددار منافقين هكگرو دمىضدمر و كثيJ هويت به

پيدا شـدر اسلامى انقـلاب اناعو و حيـن در كه
اين كـه دهكر شامـوفر گـويـى نويسـنـده دند،كـر

كه سال$هـاسـت عقيـم و نستـرو هك$هـاىگـرو
اناير اقليم و تاريخ در جايگاهى و شده$اند ريشه$كن
در منافقيـن گشـتبـاز به اميـد ند،ندار اسلامـى

داختهپر و ساخته نه$اىگو به شده احىطر تعليقى
و طن،و مام خانم،عزيز گمر و تلخ پايان كه شده

Jداده ارقر تأثير تحت ار جامعه مذهبى سنتى- طي
مى$كند. نگر كم و

ىشنفكررو بارز گى�هاىيژو از يكى
دممر دنشمر ارخو و تحقير ان،اير در

است دهبو شانفتارر و هنگفر و

تعهدى تنها نه نمايش�ها از خىبر در متاسفانه
دجوو يبايىز و يىكمال�جو ايى،دم�گرمر نسبت
سال سى� يبتخر جهت در ىنحو به بلكه نداشته

داشته�اندبر گام انقلاب دهاىدستاور


